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  الگوهاي ارتباط وحياني
  

  *سيد مهدي لطفي
  

  چكيده
و خداوند است كه در الگويي ارتباطي داراي فرستنده، گيرنده، هدف و ) ص( وحي قرآني، ارتباطي كلامي بين پيامبر

علماي مسلمان و برخي از مستشرقان الگوهاي ارتباطي گوناگوني از وحي قرآني ارائه كرده انـد  . كانال ارتباطي است
هاي خطي عناصر مختلف ارتبـاط وحيـاني را در   الگو. و غير خطي قابل بررسي است در دو قالب الگوهاي خطيكه 

بخشي از ايـن الگوهـا داراي اشـكالات سـاختاري     . كوشند فرايند نزول وحي را ترسيم كنند دهند و مي خود جاي مي
گيرند  احل مختلفي براي نزول در نظر مي، مر)ص( الگوهاي غير خطي نيز با ترسيم سير صعودي نفس پيامبر. هستند

با آيات و روايات و اصول ارتباطي، اين دسته از الگوهـا  ) ص( كه به علت عدم سازگاري سير صعودي روحي پيامبر
در اين مقاله، ضمن بيان الگوهاي ارتباطي، الگوهـاي مختلـف ارتبـاط وحيـاني از منظـري      . اند نيز ناكارآمد و ضعيف

  .شوند تباطي نقد قرار ميقرآني، روائي و ار
  

  هاي كليدي واژه
  .ارتباط وحياني، وحي رسالي، وحي قرآني، الگوهاي ارتباطي، الگوهاي ارتباط وحياني

  
  مقدمه

يكي از معاني اصلي وحي، كلام پوشيده و پنهـاني  
ــور،  ( ــن منظـ ــوهري، 15/379، 1405ابـ ، 1407؛ جـ

نوشـتن و كتابـت    است كه در كنـار معـاني   )6/2520
، 1407؛ جــــوهري، 321-320، 1409يــــدي فراه(
؛ ابـــن 6/2520، 1407جـــوهري، (اشـــاره ) 6/2520
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گيـرد   ، رسالت و الهام قـرار مـي  )6/93، 1404فارس، 
، 1407؛ جــــوهري 15/379، 1405ابــــن منظــــور (
در واقع، وحي نوعي از تكلم است كـه در  ). 6/2520

شـود   آن كلامي پوشـيده بـين دو نفـر رد و بـدل مـي     
برخي معناي اصلي وحـي  ). 6/2520، 1407جوهري (

دانند كه به علت دربرداشتن عنصـر   را اشاره سريع مي
هـاي مختلفـي    اند و به شـكل  سرعت به آن وحي گفته

گـاه كلامـي رمـزي و كنـايي، گـاه      . پذيرد صورت مي
صدايي بدون تركيب و گاه در قالب اشاره با برخي از 
اعضا و جوارح و گاهي نيز به صورت نوشتاري است 

از اين رو وحي ماهيتي كلامـي  ). 858، 1361راغب، (
  ).168-147، 1389ك لطفي، .ر(و غيركلامي دارد 

وحــي در قــرآن مخاطبــان مختلفــي، از جمــادات، 
. هـا و پيـامبران دارد   حيوانات، ملائكه، شياطين، انسان

گردد كـه   اكثر اين كاربردها به وحي بر پيامبران بر مي
ش است كه از آن با نـام  اي بين خداوند و رسول رابطه

يــا رســالي يــاد ) 90: 1380راميــار، (وحــي تشــريعي 
در وحـي رسـالي نيـز    ). 1405،1/6معرفـت،  (شود  مي

آيات قرآن بر دو جنبه كلامـي و غيركلامـي آن تكيـه    
، اما وحي قرآني را صـرفا كلامـي   )51شوري، (دارند 

). 92؛ نمـل،  40به عنوان نمونه حاقه، (كنند  معرفي مي
رو، محور وحي قرآني بر رابطه كلامي خداوند  از اين

استوار است كه توسـط فرشـته وحـي    ) ص( و پيامبر
  .شود اي برقرار مي چنين رابطه

از نخستين سده هـاي اسـلامي، بحـث از ارتبـاط     
وحياني و چگونگي برقراري اين ارتباط و ماهيت پيام 
آن از مهمترين مسائلي بود كه مورد توجـه متكلمـان،   

علماي علوم قرآن قـرار گرفـت و نظرهـاي     فلاسفه و
هر يـك از ايـن   . گوناگوني نيز در اين زمينه ارائه شد

نظرها با در نظر داشتن مباني فلسفي، كلامي و قرآنـي  

هـر  . انـد  خود در صدد ارائه الگويي از ارتباط وحياني
چند علماي اسلامي سخني از الگوهـاي ارتبـاطي بـه    

گوهاي ارتباطي نيز علـم  اند و خاستگاه ال ميان نياورده
ارتباطات است، امـا مبـاني و اصـول ايـن الگوهـا در      

گيـري از   اين مقاله با بهـره . هاي آنها وجود دارد نظريه
اين الگوها در صـدد تحليـل فراينـد ارتبـاط وحيـاني      
است و بر آن است تا ضـمن ارائـه مبنـايي علمـي در     
تبيين ارتباط وحياني، به نقـد نظريـه هـاي موجـود و     

  .سيم نظريه مطلوب بپردازدتر
  

  ارتباط و اجزاي آن -1
تـوان انتقـال مفـاهيم، معـاني و نيـز       ارتباط را مـي 

). 6، 1374فرهنگـي،  (انتقال و يا تبادل پيامها دانست «
هـا،   برخي نيز ارتباط را عمل يا فرايند انتقـال آگـاهي  

داننـد كـه از طريـق     ها مي نظريات، عواطف و مهارت
گيـرد   ها و تصاوير صورت مي ژهنمادهايي، همچون وا

دانشــمندان علــوم ). 17: 1378بليــك و هارولدســن، (
ارتباطات، ارتباط را بـه سـه شـاخه اصـلي ارتباطـات      

ــواني  ــوان(انســاني، ارتباطــات حي ــا حي ــوان ب و ) حي
تقسـيم بنـدي   ) ماشـين بـا ماشـين   (ارتباطات ماشيني 

ارتباطات انساني، شامل ارتباطـات انسـان بـا    . كنند مي
ارتباطـات انسـان بـا    . شود ان و انسان با ماشين ميانس

انسان نيز به ارتباط با خـود، ارتباطـات ميـان فـردي،     
انـد   ارتباطات گروهي و ارتباطات جمعي تقسيم شـده 

كه هر يك از اين چهار نوع ارتباط انسان با انسان بـه  
انـد   دو نوع ارتباطات كلامي و غير كلامي قابل تقسيم

  ).369: 1380محسنيان، (
تواند دربردارنده عناصر مختلفـي   ارتباط انساني مي

باشد كه بسته به نوع ارتباط، عناصـر آن كـم يـا زيـاد     
عناصر اصلي يك ارتبـاط، عبـارت اسـت از    . شود مي
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. هدف ارتباط، فرستنده، گيرنده، پيام و كانال ارتبـاطي 
ــده هــدف   ــاط انســاني فرســتنده و گيرن در يــك ارتب

توانـد اقنـاع ديگـران،     كه ميمشخصي از ارتباط دارند 
، آموزش دادن، آگاه كـردن  )1380،30ميلر،(اثر متقابل 

 محســـنيان،(ثيرگـــذاري أو ســـرگرم كـــردن و يـــا ت
اين ارتبـاط در قالـب يـك پيـام از     . باشد) 1380،330

طريق كانـال ارتبـاطي از فرسـتنده بـه گيرنـده منتقـل       
چگونگي اين ارتبـاط و عناصـر آن از سـوي    . شود مي

آنها با ارائه . شناسان به دقت بررسي شده است ارتباط
ــه ترســيم ارتباطــات انســاني   الگوهــايي از ارتبــاط، ب

هـدف اصـلي الگوسـازي، سـاده سـازي      . اند پرداخته
فرايند ارتباط و ارائه تصويري از آن است كه در يـك  

كـه بـر   ) 284: 1372بـاد،  (دهـد   نقطه از زمان رخ مي
تباط ترسيم شـده  همين اساس، الگوهاي مختلفي از ار

  .است
  

  الگوهاي ارتباطي 1-1
الگو تبييني كوتاه، آگاهانـه و نمودارگـون از يـك    
چيز يا يك واقعيت است كه در صدد بازنمايي عناصر 
اصلي هر ساختار يا فرايند و بررسي روابط بـين ايـن   

ــت   ــر اس ــدال،  (عناص ــل و وين ــك كواي ) 3: 1388م
عناصـر   كوشـند  الگوهاي ارتباطي با چنين هدفي، مـي 

. اصلي ارتباط و بررسي روابط بين آنها را نشان دهنـد 
و » رمزگـذاري «در برخي از ايـن الگوهـا، دو فراينـد    

توسـط  » رمزگـذاري «نيز وجود دارد كـه  » رمزگشايي«
فرستنده و به هدف ترجمه پيام به يك زبـان يـا رمـز    

» رمزگشـايي «گيـرد   متناسب با گيرنده پيام صورت مي
مـك  (م براي فهم معناي آن است نيز ترجمه مجدد پيا

  ).7-6: 1388كوايل و ويندال، 

الگوهاي ارتباطي در دو شكل خطي  به طور كلي،
شوند كه هر يـك از آنهـا عناصـر و     و مارپيچ ارائه مي

  .ساختار خاص خود را دارند
  الگوهاي خطي  1-1-1

نخستين الگوهاي ارتبـاطي بـه صـورت الگوهـاي     
از الگوها فرايند ارتباط  در اين گونه. خطي ارائه شدند

نشـان  ) گرافيكـي (اي  به صورت يك باز نمون نگـاره 
. شود كه مسير آن داراي جهتي مشخص است داده مي

هرولد لسول، يكي از نخستين افرادي است كه الگوي 
چه كسي، از چه مجرايـي  «: كلامي ارتباط را ارائه كرد

گويد و چه تـاثيري   ، براي چه كساني، چه مي)كانالي(
عناصري كه وي در اين الگـو بـه آنهـا اشـاره     » دارد؟
. كند، در بسياري از الگوهاي بعـدي نيـز وارد شـد    مي

اين الگوي خطي داراي نقطه شروع و مسير مشخصي 
شود و داراي حضـور   اي متوقف مي است كه در نقطه

ايـن  . يك انتقال دهنده پيام و يك پيام هدفـدار اسـت  
 ـ  الگو مي هـاي   ا و اكثـر ارتبـاط  تواند براي ارتبـاط پوي

  .)286-285: 1372باد، ( جمعي استفاده شود 
. الگوي خطي بعدي الگوي شانون و ويـور اسـت  

در اين الگو پيام مبدئي دارد و در جهتـي معـين و بـه    
شايد اين وضع . كند سوي مقصدي خاص حركت مي

نوعي محدوديت محسـوب شـود، امـا بايـد در نظـر      
ارتبـاط   گرفت كـه صـحت آن بـه خصوصـيات فنـي     

هدف شانون و ويور، ارائه الگـويي بـود   . بستگي دارد
كه معرف ارتباط فني باشد، اما اغلب به عنوان وسـيله  

هـا از   توصيفي كافي براي نشان دادن ارتباط بين انسان
مـك كوايـل و وينـدال،    ؛ 287: بـاد (شود  آن تقليد مي

1388 :22-23.(  
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  الگوي ارتباطي شانون و ويور
  

الگـوي شـانون و ويـور، الگوهـاي خطـي      پس از 
تكميل شده ديگـري توسـط آزگـود، ويلبـر شـرام و      
وديگران ارائه شد كه هـر يـك از آنهـا بـر برخـي از      
وجوه ارتباط تاكيد دارند و پايه برخي از آنهـا الگـوي   

  .شانون و ويور است
  
  الگوهاي غير خطي 1-1-2

 اين دسته از الگوها با تاكيد بر پيچيدگي ارتباطات
. پردازنـد  انساني به ترسيم شكل غيرخطي ارتبـاط مـي  

فرنك دنس شكل ارتباط مارپيچ را بـراي نشـان دادن   
به نظر وي، فرايند ارتباط مانند . كند ارتباط انتخاب مي

رود، اما در هر حـال كمـي    مارپيچ همواره به جلو مي
به گذشته وابسته است و حال و آينـده را مطلـع نگـه    

اك الگـوي غيـر خطـي را ترسـيم     تامس سيبي. دارد مي
، منبع، رمزهـا،  )كانال(كند كه از شش عنصر مجرا  مي
ها تشكيل شده اسـت   ها، مقصدها و نشانه گذاري پيام

كه هر يك از اين شش عنصر در تعامـل بـا يكـديگر    
  ).295-293: 1372باد، (دهند  ارتباط را شكل مي

  )كانال(مجرا -4

  
  پيام -5رمز                                                        -6

  الگوي ارتباطي سيبياك
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در اين الگو بيشتر بر اهميت زبان مشـترك تاكيـد   
هـاي اجتمـاعي ارتبـاط     شده و توجه چنداني به جنبـه 

پــس از ايــن الگــو، ). 294: 1372بــاد، (نشــده اســت 
بارنلونـد،  الگوهاي مختلف از سوي رابـرت فرثـورن،   

ديويد كمپل و ديل له ول، اندرو تارگوفسكي و جوئل 
بومن و اسميث ارائه شد كه مبناي الگوي غيرخطي را 

  .دهند توسعه مي
  

  ماهيت ارتباطي وحي -2
گونه كه پيش از اين اشاره شد، وحي ماهيتي  همان

ارتباطي دارد كـه ايـن ارتبـاط گـاه در قالـب ارتبـاط       
از . گيـرد  كلامي جـاي مـي  كلامي و گاه در قالب غير 

آنجا كه وحي قرآنـي گونـه كلامـي وحـي اسـت، در      
از ايــن رو، . بردارنــده اركــان مختلــف ارتبــاط اســت

توان اجزاي ارتباط را كه پيش از اين بـدان اشـاره    مي
در ارتباط وحياني هدف . شد، در ارتباط وحياني يافت

ارتباط، دريافت برنامه زندگي و سعادت بشري اسـت  
ارتباط به عنوان آخرين ارتباط انساني با منبـع  كه اين 

 فرسـتنده اصـلي خداونـد، گيرنـده پيـامبر     . الهي است
، كانال ارتباطي فرشته و رمز مشترك زبان عربي )ص(

اي است كه هيچ گونه مانعي  اين ارتباط به گونه. است
در راست نمايي انتقال پيام و يا تعبير از آن ) پارازيت(

  .وجود ندارد
انسـاني اسـت كـه     -وحياني، ارتباطي الهي ارتباط

چگونگي ارتباط بين خداوند و فرشته وحي و فرشـته  
و ماهيـت پيـام منتقـل شـده، از     ) ص(وحي و پيـامبر  

جمله مسائل مهم اين ارتباط است كه از سوي علماي 
اسلامي و برخي از مستشرقان مورد بحث قرار گرفتـه  

بـا محوريـت   توان اين ارتبـاط را   از اين رو، مي. است
  .دو موضوع ماهيت ارتباط و ماهيت پيام بررسي كرد

  ماهيت ارتباط وحياني 2-1
يكي از نخستين مسائل ارتباط وحياني، چگـونگي  

) ص(ارتبــاط خداونــد و فرشــته و فرشــته، و پيــامبر 
از چه جنسي است ) ص(ارتباط فرشته و پيامبر . است

گيـرد؟ از ايـن منظـر، ارتبـاط      و چگونه صـورت مـي  
توان بـه دو مرحلـه ارتبـاط خداونـد و      ياني را ميوح

تقسـيم  ) ص( فرشته و ارتباط فرشـته وحـي و پيـامبر   
  .پردازيم كرد كه در زير به بررسي آنها مي

  
  ديدگاه متقدمان 2-1-1

  ارتباط خداوند و فرشته) الف
ــد و فرشــته،   ــاط خداون ــرين مســأله در ارتب مهمت

 از سـوي جبرئيــل گفتـار خداونــد  چگـونگي شــنيدن  
اين مسأله با موضوع حدوث و قدم قرآن پيوند . است
انـد و برخـي    معتزله قرآن را مخلوق دانسته .خورد مي

همچــون اصــحاب حــديث و حنابلــه و پــس از آنهــا 
اشاعره، در ديدگاهي متضاد با معتزلـه بـه قـدم قـرآن     

در طول ). 3/327، 1412/1370سبحاني، (باور داشتند 
ديـدگاه اول  : اند داشته تاريخ، اشاعره سه ديدگاه عمده

بر اعطاي قدرت شنوايي به جبرئيل و توانايي بر بيـان  
آنها در قالب گفتار تاكيد دارد و ديـدگاه دوم بـر ايـن    
فرض كه خداونـد شـكل مكتـوب قـرآن را در لـوح      
محفوظ با نظم مخصوص آفريده و جبرئيل نيز از لوح 

در ديدگاهي سوم . محفوظ خوانده و حفظ كرده است
دانند كه با همين  اي از اصوات مي رآن را مجموعهنيز ق

نظــم كنــوني در جســمي مخصــوص آفريــده شــده و 
جبرئيل نيز به همـين صـورت دريافـت كـرده اسـت      

  ).20/21، 1427؛ حوالي، 1/296، 1379ملاصدرا، (
در ديـــدگاهي متفـــاوت از معتزلـــه و اشـــاعره،  

قبيـل اصـوات يـا     ازرا گفتار الهـي   فيلسوفان مسلمان
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اعـم از الفـاظ يـا معـاني      ،يا از قبيل اعـراض  حروف
متكلّم بودن خداونـد،   بر اين نظرند كه؛ بلكه دانند مين

از قدرت و قادريت خداوند است كه در هـر   اي گونه
خـود   و سفلي صورت مخصوص يك از عوالم علوي

ايـن نظـر   ). 297ـ   295/  1، 1379، ملاصدرا(د دار را
ول تـاريخ مـورد   ط ـ، در كه مبنايي متقن و استوار دارد
عــلاوه بــر متكلمــان و . پــذيرش شــيعه بــوده اســت

فيلسوفان، علماي علوم قرآن نيز درباره نحـوه ارتبـاط   
. انـد  خداوند و فرشته به اظهار نظرهاي كلـي پرداختـه  

كنـد كـه خداونـد بـه      زركشي در اين باره اشـاره مـي  
جبرئيل كلام خود را فهماند و خوانـدن آن را بـه وي   

سپس جبرئيل در هبوط بـه زمـين آن را بيـان     .ياد داد
اين نظر به صورتي عام ). 1/229زركشي، بي تا؛ (كرد 

و كلي صرفا به بيان اصـل مسـأله پرداختـه و از ورود    
 -اي كلامــي اســت كــه مســأله -بــه چگــونگي تكلــم
  .خودداري كرده است

  )ص( ارتباط فرشته و پيامبر) ب
مسأله عمده با دو ) ص( ارتباط بين فرشته و پيامبر

نخستين مسأله اختلاف وجود شـناختي  . روبه روست
و فرشــته اســت و دومــين مســأله رمــز ) ص( پيــامبر

در تبيـين مسـأله اول، علمـاي    . مشترك بين آنهاسـت 
حالـت  : انـد  علوم قرآن دو حالت مختلف را ذكر كرده

اول اينكه حضرت رسول از حالـت بشـري خـود بـه     
ن را از جبرئيل صورت و هيأت فرشتگان درآيد و قرآ

دريافت كنـد، و حالـت دوم تنـزل جبرئيـل در قالـب      
در بين ايـن  . است) ص( مادي و نزول وحي بر پيامبر

دو حالت، نخستين حالت، دشـوارترين حالـت اسـت    
ابن خلدون دو حالت فوق ). 1/229، 1376زركشي، (

را محقق دانسته، اما حالت اول را كـه در نظـر ايشـان    
؛ مرتبه پيامبران غيـر مرسـل   شنيدن بانگ رعدآساست

داند، كه چنين بانگي از جنس غير كلام و همچون  مي
كننـد، امـا    رمزي است كه مطالب القا شده را درك مي

حالت دوم؛ يعني تمثل فرشته به صورت بشري بـراي  
افتد كه جنبه كلامي دارد و از  پيامبران مرسل اتفاق مي

). 99-98خلـدون، بيتـا؛    ابن(تر است  حالت اول كامل
خلدون، دليل و  علاوه بر عدم مبنايي براي تفكيك ابن

  .توان بر آن يافت مستندي نقلي نيز نمي
دهد كـه حالـت    بررسي دو حالت مذكور نشان مي

اول، ارتباط را از ارتباطي مادي به ارتبـاطي غيرمـادي   
نيازمنـد بـه   ) ص( بر اين اساس، پيامبر. كند تبديل مي

شري و تحول و تبـدل بـه   تجريد و انخلاع از حالت ب
برخي از قـائلان ايـن نظـر، از    . شكل غير مادي است

جمله ملاصدرا سير تحولي را نيـز بـراي روح پيـامبر    
روح نبـوي پـس از تجـرد از    . انـد  ترسيم كـرده ) ص(

شود و بـا ايـن روح    ماديات، به روح قدسي تبديل مي
قدسي ورود به عالم اعلي و دريافت وحي امكان پذير 

؛ اسفار، بي  299-298/  1 ؛1379 ملاصدرا، (شود  مي
چنين فرضي با آيات قـرآن و روايـات   ). 27-7/24تا؛ 

در آيات قرآن سخن از نزول قـرآن  . در تعارض است
اي به صعود روح نبوي و دريافت وحي  است و اشاره

نشده است، در حالي كه مطابق ايـن نظـر، ابتـدا بايـد     
ي آن باشـد  سير صعودي صورت پذيرد تا نزولي در پ

واژه نزل و مشـتقات آن  ). 181-180: 1382نصيري، (
در آيات متعددي از قرآن ذكر شده است كـه همگـي   
اين آيات دلالت بر نزول قرآن در ظـرف همـين دنيـا    

شرايط نـزول  ). 2؛ زمر، 136براي نمونه، نساء (دارند 
در . وحي نيز دليل ديگري بر رد چنين فرضـي اسـت  

كــه حضــرت وحــي را در روايــات وارد شــده اســت 
، 1372طبرسي، (حالات مختلف، از جمله شستن سر 

، بالاي )6/56، 1375ابن حنبل، (، غذا خوردن )9/371
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ــر  ــل، (منب ــن حنب ــه ) 3/21، 1375اب ــواردي ك و در م
با در نظر . اند اند، دريافت كرده مشغول امور مادي بوده

تـوان قائـل بـه تحـول و      گرفتن چنين شرايطي، نمـي 
علاوه براين، در روايـات  . ز حالت بشري شدانخلاع ا

از حالـت  ) ص(حالتي كه دلالـت بـر انخـلاع پيـامبر     
از اين رو، به نظر . بشري باشد نيز گزارش نشده است

رسد وحي در همين دنيا و در شرايط مختلـف بـر    مي
نازل شده و تبدل و تحولي بـراي ايشـان   ) ص(پيامبر 

  .رخ نداده است
ي ارتباط سازگاري دارد و حالت دوم با قواعد ماد

از آنجـا كـه   . از نظر ارتباطي نيز قابـل بررسـي اسـت   
شـود، دو طـرف    فرشته نيز در هيأت انساني ظاهر مي

ارتباط از مرتبه وجودي يكساني برخودارند و شـرايط  
دو طـرف ارتبـاط از   . آيـد  ارتباط انساني به وجود مـي 

ــه قواعــد  رمزهــاي مشــتركي اســتفاده مــي  ــد و ب كنن
از ايــن رو، چنــين . ري و رمزگشــايي واقفنــدرمزگــذا

حالتي برپايه اصول ارتباطي صورت گرفته است و بـر  
كه در آيات قرآن بـدان اشـاره   ) ص( بشر بودن پيامبر

كنـد؛ ضـمن    تأكيد كرده، تأييد مي) 110كهف، (شده، 
اينكه در روايات از فرشته وحي و تمثّل آن به صورت 

؛ 1/98سلم، بي تا؛ ؛ م3 -1/2؛ 1401بخاري، (» انساني
و يــا شــنيدن صــداي وي ) 18/260؛ 1404مجلســي، 

سـخن  ) 1/98؛ مسلم، بي تا؛ 3 -1/2؛ 1401بخاري، (
گفته شـده كـه همگـي مؤيـد برقـراري ايـن نـوع از        

  .ارتباطند
مسأله دوم زبان و رمز مشترك بين فرشته و پيامبر 

در حالت اول ارتباط، ضرورتي ندارد كه . است) ص(
توانـد بـر    اشد و زبان و مبناي ارتباط مـي زبان عربي ب

پايه عوالم غير مـادي تغييـر يابـد، امـا در فـرض دوم      
شرايط يك ارتباط مـادي بـر ارتبـاط وحيـاني حـاكم      

است و به ناچار، زبان مشترك بايد در فضاي اين دنيا 
تعريف شود كه بر اسـاس آيـات قـرآن عربـي مبـين      

تـوان   مـي از ايـن رو،  . است) 195، شعراء 103نحل، (
حالت دوم را تنها حالت سازگار با آيات و روايـات و  

  .شرايط ارتباطي، ارتباط وحياني دانست
  

  ديدگاه معاصران 2-1-2
ماهيت ارتباط وحياني در ميان برخي از معاصـران  

از اين رو، آن . با مسأله پيشينه وحي گره خورده است
خـود خـارج كـرده، بـا برخـي از      را از خاستگاه الهي 

در چنـين حـالتي،   . دهنـد  هاي مادي پيونـد مـي   هپديد
ــين     ــأثير چن ــز تحــت ت ــاط ني ــت ارتب بحــث از ماهي

از اين رو، ماهيت ارتبـاط  . گيرد هايي قرار مي خاستگاه
وحياني در ميان معاصران را در دو بخش پيشينه وحي 

در بين معاصران نيـز  . كنيم و ماهيت ارتباط بررسي مي
ابوزيـد بـه چنـين     پيش و بيش از ديگران ايزوتسـو و 

اند كه آراء آنها در اين  مباحثي در حوزه قرآني پرداخته
  .شود زمينه نقد مي

  پيشينه وحي) الف
  ايزوتسو  -1

شناسانه تحليـل   ايزوتسو وحي را با رويكردي زبان
كند و با ارتباط دادن وحي بـه مفـاهيم موجـود در     مي

، در تبيـين نـوع رابطـه خداونـد و     )ص( عصر پيـامبر 
به رابطه جنيان با شـاعر و كـاهن اشـاره    ) ص( رپيامب
وي بر اين نظر است كه تحت تصرف موجود . كند مي

مافوق طبيعي قرار داشتن يـك فـرد، در بـين اعـراب     
جاهلي امري معهود بوده اسـت و شـاعران و كاهنـان    
جزو كساني هستند كه تحت تصرف نيروهاي مـافوق  

هـا يـاد   طبيعي جني هستند كه با عنوان جـن زده از آن 
شاعر نيز فردي است كه معرفـت و شـناختي   . شود مي
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دست اول از جهان ماوراء دارد كه اين آگاهي ناشي از 
اي است كـه بـا موجـودات مـا فـوق       ارتباط صميمانه

ارتباط جنيان محدود بـوده،  . طبيعي جنيان داشته است
انـد و هـر شـاعري     كرده ا هر كسي ارتباط برقرار نميب

بـه همـين   . ود را داشته استنيز جن مخصوص به خ
بـه ايشـان   ) ص(علت است كه اكثر معاصران پيـامبر  

ــان «نســبت  ــه از جني ــام گرفت ــاعري اله ــاعر «(» ش ش
گويد كه اعراب بت  قرآن به ما مي«. دادند مي) »مجنون

صافات، (توانستند االله را از جن تميز دهند  پرست نمي
  ).219-215؛ 1373ايزوتسو، ) (158

ارتباط بين دو پديده غير مرتبط  ايزوتسو علي رغم
هـايي   به يكديگر، خود اذعان دارد كه بين آنها تفـاوت 

مطابق نظر قرآن، منبع الهام نبـوي االله   اولاً. وجود دارد
تفاوت اساسي پيامبر با شاعر در اين اسـت   است؛ ثانياً

سخنش افـك اسـت؛   . كه شاعر طبعي افاك گونه دارد
ندارد، اما چيزي است بدين معنا كه لزوما معني دروغ 

به طور كلي، افـاك  . اي از حق و حقيقت ندارد كه پايه
فردي است كه بدون احساس مسـؤوليت، هـر آنچـه    

آورد و توجهي به راست و درست  بخواهد بر زبان مي
بنابراين، هر چند رابطه كاهن و . و حق بودن آن ندارد

شاعر با جن و رابطـه وحيـاني پيـامبر داراي شـباهت     
هستند، اما ساختار دورني وحي به كلي نسبت ظاهري 

كاهن نيز در فرهنگ جاهليت به . به آنها متفاوت است
عنوان فردي كه در تصرف جن بـوده اسـت، شـناخته    

ثير الهـام جنيـان واژه هـايي غيـر     أشود كه تحت ت ـ مي
كـاهن نقـاط مشـترك فراوانـي بـا      . گويد طبيعي را مي

  ).221-220: 1373ايزوتسو، (شاعر دارد 
  نصر حامد ابوزيد -2

ابوزيد با تكـرار مطالـب ايزوتسـو، زمينـه ارتبـاط      
وي . سـازد  وحي را با فرهنگ عرب جاهلي برقرار مي

گيــري خــود از ايزوتســو را مطــرح  بــه صــراحت وام
و در اين بخش با ) 519: 1381حامد ابوزيد، (كند  مي

بـر  . پردازد اندك تفاوتي، به تكرار مباحث ايزوتسو مي
وي، پديده وحـي در فرهنـگ عربـي مبنـايي      پايه نظر

محكم دارد كه عبارت است از امكان ارتباط انسان بـا  
فراينـد وحـي در   . فرشتگان و شياطين از عوالم ديگـر 

فرهنگ عرب پـيش از اسـلام، شـناخته شـده و قابـل      
ها شعر و كهانت را امـوري مربـوط    عرب. درك است

به عـالم مـاوراي عـالم محسـوس؛ يعنـي عـالم جـن        
پيوند شعر و كهانـت بـا جـن در انديشـه     . دانستند يم

عرب و امكان ارتباط بشر با جن در نگاه آنها، مبنـاي  
در صـورت فقـدان   . فرهنگي پديده وحي ديني اسـت 

توانسـت   اي در بين عـرب، عـرب نمـي    چنين انديشه
همه اين . اي بر بشر همنوع خود را بپذيرد نزول فرشته

حـي قرآنـي   مطالب مؤيـد ايـن سـخن هسـتند كـه و     
موضوعي جداي از واقعيت و يا خارق قوانين واقعـي  
نبوده و جزئي از مفاهيم فرهنگ عرب و برخاسـته از  

بـه همـين دليـل    . قراردادها و باورهاي آنها بوده است
است كه عرب عصر نـزول، نسـبت بـه اصـل پديـده      
وحي اعتراضي ندارد، بلكه مضمون وحي يا شخصـي  

علاوه براين، . ر استرا كه بر وي وحي مي شود، منك
تمايل مكيّان به قرار دادن قرآن در رديف متـون رايـج   
در فرهنگ خود، از جمله شعر يا پيشگويي كاهنانه نيز 

-80: 1381حامد ابوزيد، (له دارد أريشه در همين مس
  ).91و  81

  
  نقد و بررسي

ــه   ــومي وايســگربر را پاي ايزوتســو معناشناســي ق
لئـو  . ر داده اسـت هاي معناشـناختي خـود قـرا    بررسي

وايسگربر در ادامه نظرهاي هومبولت و تكميـل آنهـا،   
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مكتب زبان شناسي قومي يا زبان مردم شناسي را بنيان 
بـر اسـاس   . نهاد كه به نام مكتب بن نيز مشهور است

مباني اين مكتب، مطالعه زبان فارغ از مطالعه زنـدگي  
اين مكتـب بـر ايـن نظـر     . يك قوم امكان پذير نيست

ه بين مطالعه زبان و مطالعه تجربيـات زيسـتي   است ك
توان  قبلي يك قوم ارتباط مستقيمي وجود دارد و نمي

دسـتاوردهاي ايـن مكتـب در    . آنها را از هم جدا كرد
حوزه معناشناسـي بـه صـورت چنـد مفهـوم اساسـي       
مطرح شد كه ايزوتسو نيز از مبـاني معنـا شناسـي آن،    

 Sprachlische(بـــويژه جهـــان بينـــي زبـــاني    

Weltanschauung ( ــل مباحــث ــاب خــدا و در ك كت
براساس اين اصطلاح، . بهره برده است انسان در قرآن

نگاه هر ملتي به دنيا بر پايه تجربه تاريخي زيسـتي آن  
از اين رو، دنيا از نگاه هـر ملتـي   . گيرد ملت شكل مي

بر اساس اين جهان . با ملتي ديگر متفاوت خواهد بود
گيـرد و   هـن زبـاني شـكل مـي    بيني، نظـام زبـاني و ذ  

: 1387پاكتچي، (آيد  صورت دروني زبان به وجود مي
103-104.(  

شناسي قـومي تاكيـد زيـادي بـر بررسـي       در معنا
شود، كه ايزوتسـو   تاريخ يك قوم و جهان بيني آن مي

هـاي قرآنـي خـود بـر      نيز به همين علـت در بررسـي  
پيشينه شعري و ادبي عرب تاكيد فراوان دارد و تمـام  
مسائل را از زاويـه قـوميتي و زيسـتي عـرب جـاهلي      

وي در اين امر چنان پيش رفتـه اسـت   . كند تحليل مي
اي را كـه در فضـاي قـرآن مطـرح شـده       كه هر مسأله

است، به فضاي عرب جاهلي تسـري داده، بـه دنبـال    
گردد و در برخـي   ريشه هاي آن در پيش از اسلام مي

مبنا تكيه كرده هاي خود، بيش از حد بر اين  از بررسي
ــت ــر روش   . اس ــرف ب ــد ص ــر، تاكي ــر حاض در عص

معناشناسي قومي و تحليل همه مطالب از ايـن زاويـه   

در دوره زمـاني خاصـي، بـويژه قـرن     . پذيرفته نيست
نوزدهم و اوايل قرن بيستم كه بيشتر مطالعات تاريخي 

هـايي   شناسي حاكم بود، چنـين ديـدگاه   بر فضاي زبان
ي در عصر حاضر معناشناسان مطرح و پذيرفته شد، ول

  .پذيرند شناسان تحليل قومي صرف را نمي و زبان
هر چند ايزوتسـو چنـين روشـي را در مطالعـات     
قرآني به كار بست، اما نتايج وي، چيزي خـلاف نظـر   

هـاي   وي با افـزودن برخـي از تحليـل   . مشهور نيست
قرآني، خود را از افتادن در ورطه تعميم نـاروا نجـات   

هــاي  امــا نصــر حامــد ابوزيــد از تحليــلداده اســت، 
وي بـا تكـرار   . ايزوتسو به نتايج ديگري رسيده است

مطالب ايزوتسو، در صدد برقراري ارتبـاط ديالكتيـك   
بين متن و فرهنگ عرب اسـت كـه در امـر از دانـش     

در واقـع، بـاور بـه وجـود     . گيـرد  شناسي مدد مي زبان
 عنـا رابطه ديالكتيك بين متن و فرهنـگ برگرفتـه از م  

بر پايه نظـر وي، مـتن قرآنـي در    . شناسي قومي است
بستر فرهنگ عربي شكل گرفته و متأثر از آن اسـت و  
ــذاري آن در    ــتن، دوره اثرگ ــري م ــكل گي ــس از ش پ

مطـابق ايـن نظـر، وحـي     . شود فرهنگ عربي آغاز مي
قرآني موضوعي جداي از واقعيت و يا خارق قـوانين  

گ عــرب و واقعــي نبــوده و جزئــي از مفــاهيم فرهنــ
برخاســته از قراردادهــا و باورهــاي آنهــا بــوده اســت 

  ).80: 1381حامد ابوزيد، (
بازگشت به تاريخ عرب و تحليل مسأله از ديدگاه 

شناسي قومي است كه صرف  قوميتي، همان نگاه معنا
كيد بر آن، سقوط در دام تحليل تك بعدي است كه تأ

ونه كه گ نگرد و همان همه مسائل را از زاويه قومي مي
 اشاره شد، چنين نگاهي در عصر حاضر از سوي معنا

از ايـن رو، چنـين ادعـايي    . شـود  ييـد نمـي  أشناسان ت
رسد اتهام  علاوه براين، به نظر مي. مبنايي علمي ندارد



  
  

 1391بهار و تابستان،هفتم، شمارهومسسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /88

 

، نـاظر بـه جنبـه    )ص(شاعري عرب جاهلي به پيامبر 
و جذابيت متني اسـت  ) ص( افاك قلمداد كردن پيامبر

د و ارتباطي به آشـنا بـودن رابطـه    كه در متن قرآن بو
حاقـه   42و  41در آيات . وحياني براي عرب نداشت

نيز به همين مسأله اشاره شده اسـت كـه قـرآن قـول     
شاعر و قول كاهن نيست؛ يعني در ماهيت از سـخنان  

در واقع، جنس كـلام از كـلام آنهـا    . آنها متمايز است
مي و از اين رو، اشكال ناظر به جنبه كلا. متمايز است

هاي كلامـي اسـت كـه در شـعر و يـا سـجع        جذابيت
افزون بر ايـن، بـه ايـن علـت كـه      . كاهنان بوده است

سخن الهي در جنس متفاوت و برتر از سخن شاعر و 
رسيد، معاندان به دنبال همسان سازي  كاهن به نظر مي

و برابري اين كلام با كلام بشري بودند تا جنبه خاص 
بـه تعبيـر ديگـر،    . ا بگيرندو متمايز بودن اين سخن ر

با راه انداختن جنگ رواني ) ص(براي مبارزه با پيامبر 
به نفي برتري متن قرآني پرداختند تا از قـدرت نفـوذ   

از اين رو، پيدا كـردن برخـي   . متن بر مخاطب بكاهند
از زمينه هاي به ظاهر مشابه در فرهنگ عرب جـاهلي  

قايسـه  و ارتباط دادن پديـده وحـي بـا آنهـا، نـوعي م     
سطحي و ظاهري است كه نصر حامد ابوزيـد گرفتـار   

  .آن شده است
  ماهيت ارتباطي وحي) ب

ايزوتسو درباره ماهيت ارتباط، بر اين بـاور اسـت   
كه ارتباط علاوه بر فرستنده و گيرنده، نيازمند دستگاه 
علامتي مشترك و همسطح بودن دو موجـودي اسـت   

ر ارتبـاط  د. كننـد  كه بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار مـي     
وحياني خداونـد بـا انتخـاب زبـان عربـي بـه عنـوان        
دستگاه علامتي مشـترك، مـانع اول را برطـرف كـرده     

در مورد مانع دوم نيز هر چند كـه بـه سـادگي    . است
شود، اما در واقع بين دو سطح هستي كـه   برداشته نمي

كاملا از هم جدا و از حيث وجود شناختي نابرابرنـد،  
گويد و انسان  خداوند سخن مي. دشو ارتباط برقرار مي

ايزوتسـو،  (فهمـد   شـنود و مـي   نيز اين كلمات را مـي 
1373 :198.(  

شناسـي را در برطـرف كـردن مـانع      ايزوتسو زبان
وجود شناسي كه بين دو طـرف ارتبـاط وجـود دارد،    

لذا به سراغ علماي مسـلمان و  . داند عاجز و ناتوان مي
نقل ديدگاه يكي ايزوتسو به . رود هاي آنان مي راه حل

پردازد كـه تحقـق    از عالمان مسلمان به نام كرماني مي
مناسبت بين خداوند و انسان را از دو راه امكان پـذير  

داند يا اينكه شنونده بايد زير نفوذ عميق و فراگيـر   مي
نيروي روحاني و فراگير سخنگو تحـول و دگرگـوني   

 اي تنزل يابـد تـا   شخصي پيدا كند، يا سخنگو به شيوه
. امكان برقراري چنـين ارتبـاطي وجـود داشـته باشـد     

) ص( مطابق نظر كرماني، هر دو حالـت بـراي پيـامبر   
در گونه وحي سمعي در روايـات وارد  . رخ داده است

صـدايي شـبيه   ) ص(شده است كـه حضـرت محمـد    
صداي زنگ يا همهمه دسـته جمعـي زنبـوران عسـل     

ــامبر    مــي ــت دوم، پي ــا در حال ــنيده اســت ي ) ص(ش
: 1373ايزوتسـو،  (اسـت   ديده سان و فرشته را ميپيامر
راه اولي كه كرماني بـراي ارتبـاط پيـامبر    ). 212-213

كنــد، مخــالف بــا  آيــات و  و فرشــته ذكــر مــي) ص(
  .روايات است كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت

نصر حامد ابوزيد درباره ماهيت ارتباط صـرفا بـه   
د و هيچ نظري را پرداز نقد آراء موجود در اين باره مي

كند كه اين خود نقصي بـر نظـر وي؛ يعنـي     تأييد نمي
اثبات رابطه ديالكتيك اسـت، زيـرا اثبـات هـر گونـه      

اي متوقف بـر حـل مسـائل موجـود در ماهيـت       رابطه
  .ارتباط است
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  ماهيت پيام 2-2
گونه كه پيش از اين اشـاره شـد، در ارتبـاط     همان

تابع اصـول  وحياني يك طرف رابطه، انساني است كه 
ازاين رو، لازمه برقـراري ارتبـاط   . روابط انساني است

وحياني، همتـرازي وجـودي فرشـته وحـي و پيـامبر      
با در نظر گرفتن چنـين مبنـايي، ماهيـت    . است) ص(

پيام وحياني چيست؟ آيا وحي ماهيتي كلامـي داشـته   
) ص( است يا غير كلامي؟ به تعبير ديگـر، آيـا پيـامبر   

انـد، يـا    و به آن قالب لفظـي داده  پيام را دريافت كرده
نازل شده است؟ در ) ص(لفظ و معنا هر دو بر پيامبر 

اين حوزه، علماي مسلمان سه نظـر مختلـف را بيـان    
اند كه عبارت اسـت از نـزول معنـايي وحـي بـر       كرده
، نزول معنايي وحـي بـر جبرئيـل و نـزول     )ص(پيامبر

  ).ص(لفظي و معنايي وحي توسط جبرئيل بر پيامبر 
  )ص(نزول معنايي وحي بر پيامبر   2-2-1

نازل كـرده  ) ص(جبرئيل صرفا معاني را بر پيامبر 
انـد و   است و حضرت نيز اين معاني را دريافت كـرده 

. اند در قالب زبان عربي ريخته و براي مردم بيان داشته
از اين رو، معـاني از سـوي خداونـد و لفـظ از خـود      

ول بـه ظـاهر آيـه    قائلان به اين ق ـ. است) ص(پيامبر 
-193شـعراء  (» ...علي قَلبِـك * نَزلَ بِه الرُّوح الأمينُ «

در ). 1/230؛ 1376زركشـي،  (اند   استناد جسته) 194
ــنت،     ــل س ــدم اه ــان متق ــان متكلم ــلاّب مي ــن كُ  اب

و در عصر حاضر نيـز افـرادي،    )584: 1980اشعري،(
با توجه . همچون نصر حامد ابوزيد قائل به اين نظرند

حور اصلي مقاله، صرفا به ديدگاه ابوزيد كه نوعي به م
  .نگاه ارتباطي به مقوله وحي است، مي پردازيم

  نصر حامد ابوزيد) الف

االله و وحي، مطـابق آيـه    ابوزيد با تفكيك بين كلام
سوره شوري، كلام االله را در سه گونـه وحـي بـه     51

معناي الهام، سـخن گفـتن از پـس حجـاب و ارسـال      
گونه اول كلام االله، همان وحـي اسـت   . داند فرشته مي

كه به معناي الهام است و الهـام مـاهيتي غيـر كلامـي     
نمونه آن در قرآن، وحي به مـادر موسـي اسـت    . دارد

گونه دوم كه سخن گفتن از پس حجاب ). 7قصص، (
رخ داده اسـت  ) 13-11طـه،  ) (ع(است، براي موسي 

اول تفاوت بين گونـه  . كه گونه كلامي از ارتباط است
و دوم، در ايــن اســت كــه گونــه اول محتــوي وحــي 
ارتباطي دو سويه ميان فرستنده و گيرنده نيسـت، امـا   
در گونه دوم بين فرستنده و گيرنده ارتباط كلامـي دو  

و 94-93: 1381حامـد ابوزيـد،   (سويه برقـرار اسـت   
520-521.(  

در ايـن  . گونه سوم كـلام االله وحـي قرآنـي اسـت    
) ص( اژه هـا را بـه پيـامبر   گونه از وحـي، جبرئيـل و  

منتقل نكرده است؛ بلكـه صـرفا آنچـه را كـه مـاهيتي      
كـرده  ) وحـي (الهـام  ) ص(غيركلامي دارد، به پيـامبر  

از اين رو،  ماهيت كـلام االله بـراي مـا روشـن     . است
. نيســت و الهــام جبرئيــل نيــز الهــامي زبــاني نيســت 

بنابراين، قرآن، وحي الهي است، اما الفـاظ و عبـارات   
به تعبيـري  . از وحي است )ص(آن تعابير خود پيامبر 

توان گفت كلام االله نظام رمزداري است كـه   ديگر، مي
پس از دريافت وحي، بـه رمزگشـايي آن   ) ص(پيامبر 
فــردي كــه بــه كــلام االله ســاختار عربــي . پــردازد مــي
: 1381حامـد ابوزيـد،   (اسـت  ) ص(بخشد، پيامبر  مي
  ).521-520و517-516؛ 93-95

ارتبــاط وحيــاني ابوزيــد الگــويي اينچنينــي بــراي 
  :كند ترسيم مي
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كند كـه   ابوزيد الگويي خطي از وحي را ترسيم مي
و يـك  ) خداونـد و جبرئيـل  (آن يك محور عمـودي  

ايـن  . وجـود دارد ) ص( جبرئيل و پيامبر(محور افقي 
الگو داراي اشكالات متعـددي اسـت كـه در زيـر بـه      

   :پردازيم بررسي آنها مي
به تنزيل ياد كـرده   در محور عمودي كه از آن -1

ارتبـاط بـين   . است، ماهيت ارتبـاط مشـخص نيسـت   
نيز به صورت افقي رسم شـده  ) ص(جبرئيل و پيامبر 

است كه گوياي همسطحي وجودي اين دو اسـت، در  
حالي كه در واقع چنين نيست و علمـاي علـوم قـرآن    

دو ) ص( براي برقـراري بـين فرشـته وحـي و پيـامبر     
ري يـا تنـزل   فرض تحـول حضـرت از صـورت بش ـ   

از فحـواي  . انـد  فرشته به مرتبه بشري را مطرح كـرده 
آيد كه وي بر اين نظر است كه ايـن   كلام ابوزيد برمي

با فرشته ) ص(همسطحي به عادي بودن ارتباط پيامبر 
). 101: 1381حامد ابوزيد، (گردد  در نگاه عرب بر مي

اما اين فرض، پيش از اين نقد و بررسي شد و دلايلي 
تـوان آن را مسـتند    از اين رو، نمي. آن ذكر شد در رد

اين برابري وجودي قرار داد كه در اين صـورت ايـن   
  .بخش از الگو نيز داراي اشكال است

ابوزيد فرستنده اصـلي را خداونـد و دريافـت     -2
داند كه نخسـتين گيرنـده آن    ها مي كننده را همه انسان

كـه از   از اين رو، قرآن پيامي است. است) ص(پيامبر 

سوي خداوند براي بشريت فرود آمده است و در اين 
. وجـود دارد ) ص(تنزيل دو واسطه فرشـته و پيـامبر   

: 1381حامد ابوزيد، (هدف و مقصد وحي نيز مردمند 
با در نظر گرفتن اين مسأله كه دو واسطه ). 119-120

در اين انتقال وجـود دارد، توجـه بـه ايـن نكتـه نيـز       
گيرنــده صــرفا مــأمور  ضــروري اســت كــه نخســتين

دريافت وحي و اطلاع از مضمون پيـام نيسـت، بلكـه    
از . موظف به انتقال و ابلاغ اين پيـام بـه مـردم اسـت    

آنجا كه در ارتباط وحياني، پيام منتقـل شـده مـاهيتي    
زباني و گفتاري دارد، مطلوب اين ارتبـاط ايـن اسـت    
كه منطوق و ظاهر لفظي پيام بدون هيچ تغيير و جابـه  

حامد ابوزيد، (ي يا تحريفي به مخاطبان ابلاغ شود جاي
1381 :119-120.(  

كنار هم قرار دادن سخنان ابوزيـد بـه ايـن نتيجـه     
لازمـه عـدم تحريـف و جابـه      منجر مي شود كـه اولاً 

جايي اين پيام، زباني بودن آن اسـت، نـه غيـر زبـاني     
وحي را به قالب ) ص( بودن، زيرا در فرضي كه پيامبر

د، تغيير و جابه جـايي در اصـل پيـام رخ    لفظ درآورن
از آنجـا   داده است و ماهيت آن تغيير يافته است؛ ثانياً

كه گيرنده اصلي بشريت است و مطـابق نظـر ابوزيـد    
واسطه انتقال پيام است، واسطه حق دخل ) ص( پيامبر

تواند پيام را  چگونه مي. و تصرف در اين پيام را ندارد
ي درآورد و دخل و تصرفي از حالت غير زباني به زبان
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را ) ص( در آن انجام دهد؟ علاوه براين قرآن، پيـامبر 
دارد  از هر گونه دخل و تصرف و تحريفي برحذر مـي 

از ). 27و كهـف   73؛ اسـراء،  33؛ طور، 46-44حاقه (
در حالتي كه وحي ماهيتي زباني داشـته   اين رو، صرفاً

باشد و در نهايت دقـت و صـحت بـه مـردم رسـيده      
، فرايند ابلاغ به طـور كامـل و صـحيح صـورت     باشد

  .گرفته است
در ايــن الگــو رمــز بــه كــار رفتــه در ارتبــاط   -3

ابوزيد در بخشي از كلام خود رمز به . مشخص نيست
را زبـان  ) ص(كار رفته در ارتباط بين فرشته و پيـامبر  

كـه بـا اصـل    ) 95: 1381حامد ابوزيد، (داند  عربي مي
صورتي كه رمز را زبـان   در. نظر وي در تناقض است

فرض اول اينكه : عربي بدانيم، دو فرض محتمل است
جبرئيل وحي را به زبان عربي درآورده و نـازل كـرده   

ــودي   . اســت ــزول عم ــه ن ــرآن در مرحل ــع، ق در واق
متني غير زباني و در مرحله نزول ) جبرئيل -خداوند(

ايـن  . متنـي زبـاني اسـت   ) ص( پيامبر -جبرئيل(افقي 
زيد با شناختي كه متن قرآني از خود ارائه فرض را ابو

-99: 1381حامد ابوزيـد،  (داند  دهد، ناسازگار مي مي
فرض دوم، نزول لفظي و معنايي وحـي اسـت   ). 100

حامد ابوزيـد،  (كه مورد انتقاد ابوزيد قرار گرفته است 
با در نظر گرفتن اين مسائل تنـاقض  ). 98-95؛ 1381

شـود كـه ايـن     ان ميگفتاري ابوزيد بيش از بيش نماي
گويي حاكي از بطلان مقـدمات   گويي و تناقض پراكنده

  .و اصل نظر است
ابوزيد ديدگاهي كه لفـظ و معنـا را از جانـب     -4

نافي رابطـه ديـالكتيكي   ) نظر مشهور(داند  خداوند مي
داند كه ميان متن و واقعيت فرهنگي عـرب برقـرار    مي

اد به وجود ابوزيد بر اين نظر است كه اعتق. بوده است
: ازلي و مكتوب متن قرآني دو نتيجه دربرداشته اسـت 

اعتقـاد بـه ژرفـايي     -2مبالغه در قداسـت قـرآن؛    -1
علاوه براين، غلبـه  . دلالت و تعدد مراتب معنايي قرآن

چنــين تصــويري از دلالــت مــتن قرآنــي بــر فرهنــگ 
» پيـام «اسلامي باعث شده است كـه كـاركرد مـتن از    

بودن در حوزه نشانه » شمايل«به بودن در حوزه زباني 
  )99-95: 1381حامد ابوزيد، (شناسي تغيير يابد 

دهــد كــه رابطــه  بررســي ايــن مســأله نشــان مــي
ديالكتيك بين متن و واقعيت در فرضي برقـرار اسـت   

شكل دهنده الفاظ قـرآن باشـند،   ) ص( كه خود پيامبر
 زيرا فردي كه در تعامل با فرهنگ عرب است، پيـامبر 

گونه كه پيش از اين گذشت، ايـن    همان. است) ص(
. فرض و استدلالات پيرامون آن از اساس باطل اسـت 

عـلاوه  . توان چنين ارتباطي را پذيرفت از اين رو، نمي
براين، مبالغه در قداست قـرآن در طيفـي از اخباريـان    

اي خاص از تاريخ بوده است كه عوامل  شيعه در برهه
ند، اما دليل آن اعتقاد ا مختلفي در ظهور آن دخيل بوده

نبـوده  ) ص(به نزول لفظ و معنـاي قـرآن بـر پيـامبر     
در واقع، پذيرش لوح مكتوب از جملـه عقايـد   . است

هاست كه پيش از اين به آن اشاره شـد و نـوع    اشعري
توان بـا مسـائل شـيعي     نگاه اشعريان به مسائل را نمي

اعتقاد به ژرف بودن دلالت و ذوبطون . مرتبط ساخت
اي  قرآن نيز مستند به روايـات اسـت كـه مسـأله     بودن

  .مورد اتفاق مسلمين است
  

  نزول معنايي وحي بر جبرئيل 2-2-2
خداوند معاني را بر جبرئيل نازل كـرد و جبرئيـل   

قرآن با اين . اين معاني را در قالب الفاظ عربي درآورد
گرفـت و   شكل خود مورد قرائت اهل آسمان قرار مي

نـازل  ) ص(جبرئيل بـر پيـامبر    همين قرآن نيز توسط
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ق، 1420؛ ســـيوطي، 1/230، 1376زركشـــي، (شـــد 
1/139.(  

اين نظر بـر ايـن پـيش فـرض اسـتوار اسـت كـه        
فرشتگان داراي نظام زباني هستند كه اين نظام زبـاني  
نيز عربي است و جبرئيل با توجه به اين امكان زباني، 

داده معاني نازل شده را به الفاظ عربي تبديل و انتقـال  
اثبات اين مسأله  اولاً). 99: 1381حامد ابوزيد، (است 

كه فرشتگان چنين نظام زبـاني دارنـد، نيازمنـد دليـل     
بر پايه اين نظر  است كه چنين دليلي وجود ندارد؛ ثانياً

جبرئيــل نقشــي فراتــر از يــك واســطه را دارد و بــه  
فرستنده تبديل شده است، زيرا امكان دخل و تصرف 

ارد، در حالي كه آيـات قـرآن وي را تنهـا    در پيام را د
اي در نزول معرفي كـرده و هـيچ اختيـاري در     واسطه

اسـت   تغيير و تبديل شكل پيام بـراي وي قائـل نشـده   
از اين رو، اين نظر نه مستند به دليلـي  ). 193شعراء، (

اســت و نــه بــا آيــات قــرآن و ماهيــت مــتن قرآنــي  
ي نيز نـدارد و  قائل علاوه براين، ظاهراً. سازگاري دارد

  .صرفا به عنوان يك فرض مطرح شده است
  

  )ص(نزول لفظ و معنا بر پيامبر  2-2-3
نـازل شـده اسـت، لفـظ و     ) ص(آنچه بـر پيـامبر   

معناست؛ به اين صورت كه عين آيات و الفـاظ قـرآن   
نـازل  ) ص( را جبرئيل از خداوند دريافت و بر پيامبر

ي مسـلمان  اين نظر مورد تأييد اكثر علمـا . كرده است
. است كه در طـول تـاريخ بـه آن اسـتناد شـده اسـت      

طرفداران اين نظر با پذيرش اصل نظريه، تبيـين هـاي   
مختلفي از ماهيت ارتباط و دريافـت الفـاظ از سـوي    

برخـي از فلاسـفه، از جملـه    . انـد  داشـته ) ص( پيامبر
ملاصدرا با كشاندن اين مفهـوم بـه مباحـث فلسـفي،     

نحوه دريافت الفاظ توسـط   عرفاني از -تبييني فلسفي

در ميـان مفسـران، علامـه    . انـد  ارائه كرده) ص(پيامبر 
نيز صراحتا به اين نظـر  ) 15/317ق؛ 1417(طباطبائي 

مبـدأ و  ( جوادي آملـي . اند در تفسير خود اشاره كرده
) 1/93؛ 1376( مصـباح يـزدي  و  )78 :ش1372 معاد،

. انـد  نيز در آثار خود به طرفداري از اين نظر پرداختـه 
هـاي قـائلان ايـن نظـر و      در زير بـه بررسـي ديـدگاه   

  .الگوهاي ارتباطي آنها خواهيم پرداخت
  ايزوتسو) الف

ايزوتسو با تحليل زبـاني وحـي، بـه تبيـين آيـاتي      
پردازد كه در آنهـا بـه چگـونگي ارتبـاط وحيـاني       مي

اي دو  وي اصل پديده وحي را رابطه. اشاره شده است
ي، رمزآلــود و محرمانــه شخصــي، زبــاني و غيــر زبــان

اي دارد، اما بر ايـن نظـر    داند كه فرستنده و گيرنده مي
است كه وحي در معناي قرآني آن، فرايندي كلامـي و  
شفاهي است كه در قالـب رابطـه دوشخصـي صـرف     

اي سه شخصي، يا حتـي   شود، بلكه رابطه خلاصه نمي
در اين ميان، رابطه بين خداوند و . چهارشخصي است

اي خاص است كه خداوند بـه طـور    رابطه )ع(موسي 
از آن » كَلَّم«گويد و با واژه  مستقيم با موسي سخن مي

كند كه قطعا مستلزم برقراري رابطه شـفاهي دو   ياد مي
 ).206-200: 1373ايزوتسو، (شخصي است 

سـوره شـوري    51و  50ايزوتسو با اشاره به آيات 
اي  هـا را گونـه   ارتباط ممكـن بـين خداونـد و انسـان    

دانـد كـه بـه شـيوه ارتبـاط       ارتباط شفاهي و زباني مي
نهــاني و اســرار آميــز، ســخن گفــتن از پــس پــرده و 

گونـه اول  . فرستادن يك رسول صـورت مـي پـذيرد   
دانيم  ارتباطي مستقيم است كه معناي واقعي آن را نمي

) ع(در ميــان پيــامبران بــه حضــرت موســي  و صــرفاً
نـوعي ارتبـاط    گونه دوم وحي،. اختصاص يافته است

بـا ايـن   . شفاهي است كه گوينده قابل رؤيـت نيسـت  



  
  

 93/  الگوهاي ارتباط وحياني

 

حال، پيامبر آگاهي كامل دارد كه در جايي نزديك بـه  
اي بسـيار   موجودي اسرار آميز قرار دارد كه بـه شـيوه  

در گونـه سـوم   . گويـد  شگفت انگيز با وي سخن مـي 
ارتبــاط شــفاهي بــا يــك پيامرســان خــاص صــورت 

شنوند و هم  كلمات را ميهم ) ص(گيرد كه پيامبر  مي
در ايـن مرحلـه وحـي    . بيننـد  شخص گوينـده را مـي  

-225: 1373ايزوتسـو،  (اي سه شخصي اسـت   رابطه
  .كه به صورت زير خواهد بود) 228

  
  

يـك واسـطه را در    ايزوتسو در اين تحليل صـرفاً 
نظر گرفته و الگوي سه شخصي را ترسيم كرده است، 

ن مطلـب كـه هـدف    توان با در نظر گـرفتن اي ـ  اما مي
اصلي وحي صرفا نجات و رسـتگاري شـخص خـود    

نيست، بلكه رستگاري همه مردم اسـت،  ) ص( پيامبر
از ايـن رو،  . اي چهار شخصـي دانسـت   وحي را رابطه
شـود   اي تبديل مـي  به گوينده) پيامبرص(شنونده اول 

. اش رسـاندن و تبليـغ كلمـات الهـي اسـت      كه وظيفه
، سپس همه اعراب و مخاطب وحي در ابتدا مردم مكه

پس از آن همه افرادي كه به عنوان اهل كتاب خوانده 
در . ها خواهنـد بـود   شوند و در نهايت، همه انسان مي

همانند جبرئيل، فردي است كـه  ) ص(اين الگو پيامبر 

. بايد وحي را دريافت كند و بـه ديگـران انتقـال دهـد    
) ص(خدا به سـوي پيـامبر   ) رسول(جبرئيل فرستاده 

نيز رسول االله اسـت كـه واسـطه    ) ص(و پيامبر است 
-228: 1373ايزوتسـو،  (بين خداونـد ومـردم اسـت    

229.(  

  
  

درواقع، ايزوتسو . اين الگو مبتني بر مخاطب است
مخاطبان وحي را در نظر گرفته و براين اساس چنـين  

نقطه قـوت  . است الگوي چهارشخصي را ترسيم كرده
ط وحيـاني اسـت   اين الگو، در نظر گرفتن هدف ارتبا

هماننـد فرشـته، رسـول    ) ص( كه از اين نظـر پيـامبر  
خداست و ارتباط بين خداوند و بشريت با دو واسطه 
صورت گرفته اسـت، امـا ايزوتسـودر ايـن الگـو بـه       

و ماهيـت پيـام   ) ص( ماهيت ارتباط فرشـته و پيـامبر  
ــه اســت وي در بخشــي از بحــث خــود در  . نپرداخت

كرد، كه پـيش از   شاره ميماهيت پيام، به نظر كرماني ا
حالت اول ارتباط؛ يعني تحـول و تبـدل   . اين ذكر شد

. نفس نبوي براي دريافت وحي نظريه صحيحي نيست
بندي مخاطبان وحـي،   علاوه بر اين، ايزوتسو در دسته
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ترتيبي را ذكر كرده است كه چنـين ترتيبـي در قـرآن    
قرآن مخاطبان خود را تمام جهانيـان در  . وجود ندارد

داند و بالطبع نخستين افراد مـردم مكـه    عصري مي هر
تـوان   كننـد و نمـي   هستند كه كلام الهي را دريافت مي

. دليلي بر ترتيب مخاطبان وحي از نگاه ايزوتسو يافت
با در نظر گرفتن اشـكالات يـاد شـده، ايـن الگـو در      

  .هايي داراي ابهام و نيازمند اصلاحاتي است بخش
  ملاصدرا) ب

ه اسـلامي يكـي از افـرادي كـه بـه      در ميان فلاسف
نظر وي از . تبيين عقلاني وحي پرداخته، ملاصدراست

ــه    ــتواري اســت و از جنب ــوت و اس ــاتي داراي ق جه
ملاصــدرا ارتبــاط . ارتبــاطي نيــز قابــل تحليــل اســت

نداشتن انسان با عـالم ملكـوت را ناشـي از محصـور     
انسان تـا زمـاني   . داند بودن انسان در فضاي مادي مي

حصار اين دنيا و قـوانين مـادي آن قـرار دارد،     كه در
امكان ارتباط با موجودات بـالاتر از خـود را نـدارد و    

توانند از قوه به فعل تبديل  قوا و حواس باطني او نمي
شوند، اما اگر فردي علي رغم حضور در ايـن فضـاي   

هاي آن به جاي غوطه ور شدن در  مادي و محدوديت
عطوف به عـالم قـدس و   ماديت، تمام توجه خود را م

ملكوت كند و بر پايه سرشت اوليه خود و يا تهـذيب  
نفس، خود را از ماديات دور نگاه دارد، قادر بر خلـع  

 ؛1379، ملاصـدرا ( بدن و حواس ظاهري خواهد شد
از ايـن رو، بـا وجـود    ). 7/25؛ بي تـا ،  298-299/ 1

چنين شرطي امكان برقراري ارتباط با موجودات غيـر  
وجود دارد و اين امكان راهي بـراي تحليـل    مادي نيز

  .ارتباط وحياني باز مي كند
دو مرحله صـعودي  ملاصدار براي ارتباط وحياني 

در مرحلـه صـعودي   . و نزولي را مطـرح كـرده اسـت   
از اين بدن مادي خود رها شده، از قالـب  ) ص(پيامبر 

آيد و در سير روحاني خـود بـه سـوي     ماديات در مي
رفت و ايمان بـه خـدا و ملكـوت    پرودگارش، نور مع

افــزايش نــور و . شــود أعــلاي الهــي در او ظــاهر مــي
نــور را بــه ) ص(شــكوفا شــدن آن در وجــود پيــامبر 

كنـد كـه در زبـان حكمـت      جوهري قدسي تبديل مي
نظري به آن عقل فعال و در زبان شريعت نبوي به آن 

در اين نـور شـديد عقلـي اسـرار     . روح قدسي گويند
درخشد و از طريق آن حقايق اشـيا   يزمين و آسمان م

  ).7/24ملاصدار، بي تا، (بيند  را مي
را بـدون حجـاب   ) ص(زماني كه خداوند پيـامبر  

مـورد   -چه بدون واسطه و چـه بـا واسـطه    -خارجي
از غيـب مطلـع   ) ص(دهـد؛ پيـامبر    خطاب قـرار مـي  

شود و در جوهر نفس نبـوي، ملكـوت و صـورت     مي
از وحـي را بـراي    زنـد و مثـالي   جبروت را نقش مـي 

كند كه نه شـكل حرفـي و نـه     آشكار مي) ص(پيامبر 
از ايـن  . بـرد  صوتي دارد و آن را به حس باطن او مـي 

با عالم خود؛ يعني عـالم  ) ص(رو، هر گاه روح پيامبر 
شـنود و   وحي الهي متصـل شـود، كـلام الهـي را مـي     

شنيدن كلام الهي به معناي اعلام حقايق اسـت كـه از   
بـا عـالم   ) ص(حقيقي بين روح پيـامبر   طريق مكالمه
  ).27-26/ 7ملاصدرا، بي تا؛(وحي است 

پس از طي مرحله صعودي، بـه  ) ص(نفس پيامبر 
  :پردازد سير نزولي در دو مرحله مي

در اين مرحله معارف : نزول بر ملكوت آسمان -1
بـا حـواس   ) ص(پيـامبر  . يابـد  و نيز فرشته تمثل مـي 

ه صـورت محسـوس   ظاهري خود حقيقت فرشته را ب
ذات حقيقـي فرشـته را   ) ص(در واقع، پيامبر . بيند مي

درعالم امر ديده است و در اين ساحت، آنچه پيش از 
اين ديده است، براي او بـه شـكل محسوسـي متمثـل     

شـود و حـواس    شود و اثر آن در ظاهر آشكار مـي  مي
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پيـامبر  . شوند دچار حالت غش و اغما مي) ص(پيامبر 
ــت  ) ص( ــس از رؤي ــموعي را   پ ــلام مس ــته، ك فرش

. بينـد  شنود يا لوح مكتوبي را در دست فرشـته مـي   مي
با فرشته، ارتباطي عقلي است ) ص(نوع ارتباط پيامبر 

اش با فرشته در ارتباط است و  كه از طريق روح عقلي
كند و با چشم عقلـي   از او معارف الهي را دريافت مي

اش  بيند و با گوش عقلـي  خود آيات پرودگارش را مي
شــنود  كـلام پروردگـار عـالمين را از روح اعظـم مـي     

  ).7/27ملاصدرا، بي تا؛ (
در اين مرحله، فرشـته بـه   : نزول به آسمان دنيا -2

ــا حــواس پيــامبر   ظــاهر ) ص(صــورتي محســوس ب
اش و هوا وارد مي شـود و   شود و به حس ظاهري مي

وحــي و كــلام الهــي در قالــب اصــوات و حــروف و 
اصوات و حروفـي  ) ص(پيامبر  .يابد كلمات تجدد مي

شنود كه تنها وي قادر به شنيدن آنهاسـت، زيـرا    را مي
آنها نـازل شـده از غيـب بـه شـهادتند و بـدون هـيچ        

بـه ظـاهرش   ) ص(انگيزشي خارجي از بـاطن پيـامبر   
اش از  اي و كلامـش و نوشـته   لذا هـر فرشـته  . اند آمده

. رسـد  به مشاعرش مـي ) ص(غيب و سر باطن پيامبر 

ن مرحله نيز به دليل ورود از نشاء غيب به نشـاء  در اي
دهـد و   رخ مي) ص(ظهور غش و اغمائي براي پيامبر 

بينـد   گردد و مي پس از آن به حالت ماديت خود برمي
ملاصـدرا، بـي   (كنـد   شنود و اخبار از وحي مـي  و مي

مطابق نظر ملاصدرا، انسان در  ديـدن  ). 28-27/ 7تا؛
حـس  هـا را توسـط    نيدهها و ش و شنيدن معمول، ديده
هـا و   ايـن ديـده   سـپس  .كند ميبينايي و شنوايي درك 

از حس به قوه خيال و از قوه خيال به نفـس   ها شنيده
 فرشته و شنيدن وحي، ديدن شوند؛ اما ناطقه منتقل مي

از عـالم امـر   ابتدا فيض . دقيقا عكس اين مسأله است
مثـّل  شـود و ت  قوه خيال منتقل مي بهو سپس به نفس 

 و در مرحله سوم، افتد مرحله اتفاق ميفرشته در اين 

روايـت  . كنـد   مشاهده مـي فرشته را به صورت حسي 
مسـتقيم و بـا    نيز كه ناظر بـه نـزول  حارث بن هشام 
اسـت، شـاهد بـر ايـن مسـأله اسـت       وساطت فرشته 

اگر بخواهيم نظريه ). 301-300/ 1؛ 1379 ملاصدرا،(
رتباطي ترسيم كنيم، بـه  ملاصدرا را در قالب الگويي ا

  :صورت زير خواهد بود

  
  )الگوي ارتباطي نطريه ملاصدرا(
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الگوي ارتباطي ملاصدرا، الگويي غير خطي اسـت  
كه پيش فرض اين الگـو عـدم امكـان ايجـاد ارتبـاط      

از . وحياني در فضاي مادي و با شـرايط مـادي اسـت   
در سـفري روحـاني و نفسـاني    ) ص(اين رو، پيـامبر  

دريافت وحي در سـه  . شوند ه دريافت وحي ميقادر ب
افتـد تـا وحـي بـه      عالم أعلي، أوسط و أدني اتفاق مي

قرار گيرد ) ص(صورت محسوس آن در اختيار پيامبر 
در هر يك از ايـن عـوالم   ). 1/300، 1379ملاصدرا، (

سه گانه به دليل اقتضائات ايـن عـوالم، وحـي شـكل     
ر نيـز در ظـرف   گيرد و ارتباط پيـامب  همان عالم را مي

بر پايه عناصر ارتباطي، از . گيرد همين عوالم شكل مي
آنجا كه فرستنده و گيرنده از نظـر وجـودي همسـنخ    
نيستند، ظرف اين ارتباط خارج از فضاي مادي طـرح  
شده است و چيزي كه به عنوان گيرنده اصلي مطـرح  

است كه در ارتباط بـا  ) ص(است، روح قدسي پيامبر 
  .عالم وحي است

لاصدرا مبناي الگوي غير خطـي خـود را مسـأله    م
به عالم اعلي قرار داده اسـت  ) ص(صعود روح پيامبر 

كه پيش از اين مورد نقد قرار گرفت و اشاره شد كـه  
براي دريافت وحـي بـا روح   ) ص(صعود روح پيامبر 

آيات و روايات و اصـول ارتبـاط وحيـاني ناسـازگار     
يـز در نظريـه   با نفي صعود، فرايند نزول وحي ن. است

ملاصدرا مخدوش خواهد شد، زيرا در صورت عـدم  
اثبات صعود، چنين فرايندي نيـز بـراي نـزول امكـان     

  .پذير نيست
  نظريه مختار) ج

بررسي آراء مختلف در زمينه نزول وحي نشان داد 
كه هر يك از آراء مذكور از جهتي داراي اشكال بوده، 

ابق نظـر  برخي از الگوهاي ارتباط وحياني نيز كه مط ـ
داننـد كـه    مشهورند، فرايند صعود را لازمه نـزول مـي  

در نهايت، آنچه مطـابق  . امري غير قابل پذيرش است
نظر مشهور، مؤيدات عقلي و نقلي زيادي دارد، نـزول  

از ايـن  . لفظي و معنايي قرآن در فضاي همين دنياست
ايم كه مسـتند   نظريه ما به عنوان نظريه مختار ياد كرده

  .رآن و روايات استبه آيات ق
  

  آيات قرآن -1
در آياتي از قرآن وحي به خداوند نسبت داده شده 

آيـي   با هم). 3و شوري، 3براي نمونه، يوسف، (است 
در كنـار  ) ص(واژه وحي و قرآن و وحـي بـر پيـامبر    

وحي بر ديگر انبيا، نشان از كليت وحي دارد، اما واژه 
هـاي   يشـه نزول تبيين كننده وحي قرآني است كه با ر

مختلف در قرآن به خداونـد نسـبت داده شـده اسـت     
هر جـا  ). 89؛ نحل، 9؛ حجر، 113براي نمونه، نساء (

كه واژه نزول در قرآن آمده، با اسامي و صفات قـرآن،  
علاوه براين، . از جمله قرآن، ذكر و كتاب همراه است

قيامـت،  (و قـول  ) 92براي نمونه، نمـل  (واژه تلاوت 
لت بـر لفظـي بـودن قـرآن دارنـد و      دلا) 6؛ اعلي، 18

سـازند كـه دليـل     جنس وحي و نزول را مشخص مي
اسـت  ) ص( ديگري بر وحي لفـظ و معنـا بـر پيـامبر    

گونـه كـه    همان). 145-142: 1382قدردان قراملكي، (
پيش از اين بيان شد، آيات قرآن يـك مـدل خطـي از    

دهند كه ارتباط در يك فضاي مادي  ارتباط را ارائه مي
  .سولي از جنس بشر است كه ارتباطي كلامي استبا ر

  
  روايات -2

روايات نيز شاهد و دليلي بر نزول لفظي و معنايي 
در روايات از علايم نزول وحي بر . در فضاي دنياست
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ياد شده اسـت كـه در سـه دسـته جـاي      ) ص( پيامبر
از ) ص(در برخي از روايـات، پيـامبر   ) الف: گيرند مي

صلصـلة  «(صـداي زنـگ   علايم شـنيداري، همچـون   
؛ مســلم، بــي تــا؛ 3 -1/2؛ 1401بخــاري، ) (»الجــرس

احمـد  (اصواتي همچون كوبيدن فلز صلاصـل  ) 1/98
ــل،  ــن حنب ــيوطي، 2/222ب ــاد ) 1/162ق؛ 1360؛ س ي

اند و در روايتي ديگـر، از قـول همراهـان پيـامبر      كرده
شنيدن صدايي همچون صداي زنبور به عنـوان  ) ص(

احمد بـن حنبـل،   (است  علامت نزول وحي ذكر شده
در توصــــيف ) ص(پيــــامبر ). 271، 4/268و  1/34

گونه از وحي، اين نوع از نـزول را سـخت تـرين     اين
؛ مسـلم،  3 -1/2؛ 1401بخاري، (نوع نزول دانسته اند 

ويژگي اين نوع از نزول، عـدم ملاقـات   ). 1/98بي تا؛ 
در روايتي پيامبر ) فرشته و صرف شنيدن صداست؛ ب

گري از نزول را نزول فرشته به صـورت  نوع دي) ص(
اي يـك طرفـه،    انـد كـه در مكالمـه    بشري ذكـر كـرده  

شـنود    گويد، مي حضرت آنچه را كه مرد يا جواني مي
ــاري، ( ؛  1/98؛ مســلم، بــي تــا؛   3 -1/2؛ 1401بخ

حضرت اين نوع از نزول )). 18/260، 1404مجلسي، 
 ؛ ابن1/162ق؛ 1360سيوطي، (شمرند  را سبكتر بر مي

گونـه سـوم دميـدن روح    ) ؛ ج)1/30ق، 1348حجر، 
حـاكم  (اسـت  ) ص( القدس در ذهـن و عقـل پيـامبر   

ــابوري،  ــفهاني،  2/4؛ 1340نيش ــونعيم اص م، 1932؛ اب
مراد از دميدن القـاي  ). 4/71، 1352؛ هيثمي، 7/10/27

است كه در اغلب احاديـث  ) ص(معنا در قلب پيامبر 
راميــار؛ (قدســي ايــن گونــه از نــزول رخ داده اســت 

كه نزولـي كلامـي    -و شامل نزول قرآن) 102، 1380
شود، اما دو قسم ديگر كه تلقي وحـي بـه    نمي -است

صورت شنيداري و به صورت رؤيت فرشته و شنيدن 

. كلمات از وي بـوده، در مـورد قـرآن رخ داده اسـت    
دهد كه ظرف ارتباط، همـين   بررسي روايات نشان مي

انـد، بلكـه در    اشـته صعودي ند) ص(دنياست و پيامبر 
انـد و آثـاري    حالات مختلف وحي را دريافـت كـرده  

همچون حركت لبان، سرخي رنگ و خرخر همچـون  
فرد خوابيده، كبودي رنـگ، خـواب آلـودگي، حالـت     
غش و بي هوشـي، درد شـديد و سـنگين و سـردرد،     
همگي حاكي از عوارض جسماني اسـت كـه بـر اثـر     

  .د شده استفشار نزول بر حضرت در همين دنيا وار
توان گفت آيات و روايـات ارتبـاط    در نهايت، مي

داننـد و   وحياني را ارتباطي خطي در فرايند نزول مـي 
آثار و علايم نزول وحي نيز، آثاري مـادي اسـت كـه    
بشر بودن حضرت و شرايط مادي برقراري ارتبـاط را  

اين ارتباط خطي مستند بـه  . دهند مورد تأكيد قرار مي
) خداونـد (ت كه توسط مبدأ ارتباط دلايل مختلفي اس

گيرنـده  . گيـرد  از طريق رمز مشترك زباني صورت مي
آن را بر گيرنده نخسـتين بشـري نـازل    ) فرشته(اوليه 
كنــد و حضــرت نيــز آن را بــه مــردم بــه عنــوان  مــي

با در نظـر گـرفتن   . كنند گيرندگان اصلي پيام ابلاغ مي
رشته و مخاطبان اصلي پيام كه همه افراد بشرهستند، ف

بـا در  . نيز واسطه در نزول خواهنـد بـود  ) ص( پيامبر
توان الگوي ارتباط وحياني  نظر گرفتن اين مطالب، مي
   :را به صورت زير ترسيم كرد
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در الگوي ترسيم شده، فرشـته نخسـتين دريافـت    
ــامبر   ــر بشــري وحــي و پي ــده غي نخســتين ) ص(كنن
و راه گونـاگون  دريافت كننده بشري هسـتند كـه از د  

  .نازل شده است) ص(وحي بر پيامبر 
  

 نتيجه 

ــاي     -1 ــكل الگوه ــاطي در دو ش ــاي ارتب الگوه
  .شوند ارتباطي خطي و غير خطي ترسيم مي

وحي قرآني به دليـل كلامـي بـودن، در زمـره      -2
ارتباطات كلامي است كه داراي اجزاي اصلي ارتباط؛ 

ارتباطي و  يعني، فرستنده، گيرنده، هدف ارتباط، كانال
  .رمز مشترك زباني است

دربــاره ماهيــت ارتبــاط وحيــاني، دو نظــر از   -3
نظر اول قائـل  : سوي علماي اسلامي مطرح شده است

به انخلاع نفس نبوي از ايـن دنيـا و صـعود بـه عـالم      
وحي است كه با آيات و روايـات و اصـول ارتبـاطي    

نظر دوم قائل به تنزل فرشـته  . انساني سازگاري ندارد
اسـت  ) ص(در قالب مادي و ارتباط كلامي با پيـامبر  

. شده است كه گاه فرشته در هيأت انساني نيز ظاهر مي
  .اين نظر مورد تأييد و تاكيد آيات و روايات است

ايزوتسو و به تبعيت از او، نصر حامـد ابوزيـد    -4
پيشينه وحي را در ارتباط كاهن و شـاعر بـا جـن، در    

كـه در نظـر گـرفتن     كننـد  فرهنگ عربي جستجو مـي 
پيشينه تاريخي و قوميتي بـراي وحـي، زاييـده افـراط     

هاي قوميتي دو پديده به ظاهر  ايزوتسو در تعميم جنبه
  .مشابه يكديگر است

در حوزه ماهيت پيام، سه ديـدگاه مختلـف از    -5
نزول معنـايي  : سوي علماي اسلامي مطرح شده است

رئيـل،  ، نزول معنايي وحي بر جب)ص( وحي بر پيامبر
  ).ص(نزول لفظ و معنا بر پيامبر 

ابوزيد نزول وحي بر پيامبر را از نوع الهام بـر   -6
پيامي به وي منتقل شده  داند كه صرفاً مي) ص(پيامبر 

ــد  ــظ درآورده ان ــب لف ــه قال وي . و حضــرت آن را ب
الگويي از ارتباط را ارائه مـي دهـد كـه بـا اشـكالات      

اهيت ارتباط اي، از جمله عدم مشخص كردن م عديده
) ص(وحياني، همتـرازي وجـودي فرشـته بـا پيـامبر      

  .مواجه است
نظريه نزول معنا بـر جبرئيـل و تبـديل آن بـه      -7

لفظ، بر اين پيش فرض اسـتوار اسـت كـه فرشـتگان     
داراي نظام زباني هستند و اين زبان نيـز عربـي اسـت    

علاوه براين، مطـابق ايـن   . كه ادعايي بدون دليل است
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قشـي فراتـر از واسـطه دارد و بـه عنـوان      نظر فرشته ن
  .اي مستقل است فرستنده

مـورد  ) ص(نظريه نزول لفظ و معنا بر پيـامبر   -8
تأييد اكثـر مسـلمين اسـت كـه قـائلان آن، از جملـه       
ايزوتسو و ملاصـدرا الگوهـاي مختلفـي از ارتبـاط را     

الگوي خطـي ايزوتسـو بـه دليـل عـدم      . اند ارائه كرده
داراي اشـكال  ) ص( رشته با پيامبرتبيين دقيق ارتباط ف

ملاصـدرا نيـز در نظريـه خـود در بـاب نـزول       . است
وحي، الگويي غير خطـي از ارتبـاط وحيـاني را بيـان     

به عالم ) ص(كند كه بر نوعي صعود روحي پيامبر  مي
وحي و دريافت وحي مبتنـي اسـت كـه بـا رد چنـين      

  .شود صعودي، اصل الگو نيز به چالش كشيده مي
تــوان آن را مطــابق آيــات و  ي كــه مــيالگــوي -9

روايات تنظيم كرد، الگويي خطي است كه رابطه بـين  
 -را در قالب ارتبـاطي شـنيداري  ) ص(فرشته و پيامبر 

  .كند ديداري و يا شنيداري صرف ترسيم مي
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